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دریچه

تکثیر تأسف بر انگیز  ترامپ
نویسنده شبح پشت نقاب دونالد

افــراط! این واژه ای اســت که ترامپ می خواهــد آن را به عنوان 
صفت خــود در ذهن جهانیان جا بیندازد و برای رســیدن به چنین 
تصویــری از هیچ کاری فروگــذار نمی کند، به ویــژه اکنون که قرعه 
بــه نام او افتــاده و خــود را رئیس جمهور آمریکا می بینــد. اما این 
فقط نردبان سیاســت نیســت که دونالد ترامپ با افراط کاری سعی 
در بالارفتــن از آن دارد. او براســاس آثاری که نوشــته و تعدادی از 
آنها حتی به فارسی هم ترجمه شــده اند، نشان داده در بالارفتن از 

پله های موفقیت هم به همین اندازه اهل افراط کردن است. 
از ســال ۸۸ به این سو، دست کم هشت کتاب از دونالد ترامپ به 
فارســی ترجمه شــده اند که هر کدام از آنها، آینه ای از مردی است 
که می خواهد جهان را براســاس تزهــای خود در حوزه اقتصادی و 
فردی بسازد. در این کتاب ها، او چهره ای از خود ساخته که می تواند 
به رهبر معنوی شکست خورده ها بدل شود؛ تصویر مردی کارآفرین، 
مدرسِ درس های سخت زندگی و کسی که می خواهد از بازنده های 
اقتصــادی،  میلیونرهای نســل بعد را بســازد. شــاید به همین دلیل 
اســت هم زمان با برگزاری انتخابات آمریکا و شهرتی که ترامپ در 
کارزارهای انتخاباتی برای خودش دســت وپا کرد، کتاب فروشی های 
ایران نیز، کم کم شاهد مشــتری هایی بودند که دنبال دونالد ترامپ 

و آثارش می گشتند! 
اما آیا واقعا مردی با خصوصیات ترامپ می تواند یک نویســنده 
باشــد و اگر نویســنده اســت، آثارش را چگونــه و در چه حوزه ای 
می توان ارزیابــی کرد؟ تا چند ماه پیش، خوانندگان کم تعداد آثار او 
در ایران، ترامپ را نویســنده ای ماجراجو می دانستند که می خواهد 
از طریق کتاب هایش، راه های موفقیت را به مخاطب بیاموزد، اما در 
کارزارهای انتخاباتی بود که مصاحبه «شوارتز» با یکی از رسانه های 

معتبر آمریکا، پرده از راز ترامپ برداشت. 
خوانندگان ایرانی به درســتی نمی دانســتند برخی از چهره های 
مشــهور دنیا، برای معروفیت بیشتر دســت به انتشار کتاب می زنند 
فارغ از آنکه اصولا چیزی از نوشــتن بدانند یا نه. ترامپ یکی از آنها 
بود که می خواســت شــهرتش را در اقتصاد به دنیا صادر کند و در 
این راه از خلاقیت نویســنده ای مانند شــوارتز بهره بود؛ نویسنده و 
روزنامه نــگار هوشــمند و دســت به قلمی که به تازگــی در یکی از 
مصاحبه هایــش از کاری که برای شــهرت ترامپ کرده، احســاس 
پشــیمانی کرده اســت: «روزی که دونالد ترامپ خودش را کاندیدا 
کرد واقعا وحشت زده شــدم، چون دیدم به راحتی درباره نوشتن آن 
کتــاب دروغ می گوید و فکر کردم چقدر راحــت دروغ می گوید. اما 
همان موقع چیزی نگفتم چون پول خوبی از کتاب به دســت آورده 
بودم». بعدا که کمپین ترامپ پیش می رود، شوارتز مصاحبه و اعلام 
می کند تصویر این بیزینس من موفق را من برای او ترســیم و درواقع 
یک خــوک را بزک دوزک کــردم. هرچه در این کتــاب آمده، همانی 
نیست که در واقعیت اتفاق 

افتاده است. 
شــوارتز درباره داســتانِ 
دونالــد  بــا  آشــنایی اش 
او  ترامــپ هــم می گویــد 
می خواست مستأجران یکی 
از مجتمع هــای مســکونی 
خودش را بیرون کند و چون 
به طور قانونی اجازه این کار 
را نداشــت، بی خانمان ها را 
در آنجا اســکان می دهد تا 
بروند.  خودشان  مستأجران 
درنهایت ترامپ نقشه اش با 
شکست مواجه می شــود، ولی شوارتز مقاله ای دراین باره می نویسد 
و برخــلاف انتظار، ترامپ از مقاله خوشــش می آید. «تعجب کردم 
از شــخصیتش، چون ظاهرا تمام چیزی که می خواست این بود که 
توجه عموم به او جلب شــود و به عنوان آدمی گردن کلفت و زورگو 

شناخته شود».
به آدم هایی مانند شوارتز در دنیای کتاب، گوست رایدر یا نویسنده 
شــبح می گویند. اصول کارشــان بسیار ســاده اما تخصصی است. 
گوست رایدرها استخدام می شــوند و براساس مصاحبه هایی با فرد 
موردنظــر، اطلاعات او را در آن حوزه به دســت می آورند و بعد از 
پیاده ســازی و تنظیم، به قلمی خوش مزینش می کنند. حاصل کار 
کتابی به نام فردِ کارفرما می شــود و کارفرما هم بدل به نویسنده ای 
می شود که بدون حتی یک خط نوشتن شهرتی برای خود دست وپا 

کرده است. 
حالا برای ایرانی هایی که ســر در کارِ سیاســت دارند و از سویی، 
خوانندگان پروپاقرص کتاب های موفقیت هســتند، ترامپ دو چهره 
دارد؛ از یک ســو او مردی اســت که برای ریاست جمهوری آمریکا از 
هیچ گزینه ای فروگذار نکرد و از ســوی دیگر، او  میلیاردری است که 
اصول  میلیاردرشــدنش را برای مخاطبان بســیاری از زبان های دنیا 
افشا کرده. چنین پدیده ای در اقتصاد آمریکا، توجیه پذیر است، چراکه 
در این کشــور، همواره کتاب های عامه پسند و فرمول های موفقیت، 
از پرفروش ترین آثار کتاب فروشــی ها بوده اند، امــا در ایران چطور؟ 
آیا می توان گفت ترامپِ نویســنده در آثــارش برای مخاطبان خود، 
خیرِ اقتصادی و موفقیتِ کاری می خواهد؟ شوارتز در مصاحبه اش 
به گونه ای به این ســؤال هم جواب داده و چــه بهتر از جواب های 
او کــه در طول زمــان همکاری اش با ترامپ، بهتر از هرکســی او را 
شناخته اســت: «ترامپ جواب سؤال ها را درســت نمی داد و دائم 
می گفت من وقت ندارم و از جــواب دادن طفره می رفت. درنهایت 
گفت دارم کتاب زندگی نامه ام را می نویسم. من هم به شوخی گفتم 
یعنی هنوز زندگی نامه ننوشته ای؟ او هم گفت راست می گویی! بعد 
من گفتم اگر جای تو بودم اسم کتاب را «هنر معامله» می گذاشتم و 

ترامپ گفت اسم خوبی است، حاضری برایم بنویسی؟».
اما این همه ماجرا نبوده اســت. دونالد ترامپ در مصاحبه های 
مربــوط به تألیف کتــاب هیچ گاه درست و حســابی جواب نمی دهد 
و شــوارتز بعد از دو، ســه جلســه می بیند انگار ترامپ نه علاقه ای 
به مصاحبــه و جــواب دادن دارد، نه اصلا تمرکزی بــرای این کار. 
عاقبت شــوارتز پیشــنهاد می دهد بــا این اوضاع خــودش به دفتر 
کار ترامپ بــرود و به مکالمات روزمره اش گــوش کند. ترامپ هم 
موافقت می کند. در ضمنِ همین مکالمات بوده اســت که شــوارتز 
به دروغ گویی دونالد ترامپ پی می برد و اینکه «خودش هم باورش 
می شــد دروغی که دارد می گوید، در آن لحظــه واقعیت دارد. «یا 
متوجه می شــود «خیلی از سرمایه گذاری های اشتباهی او را پدرش 
برای او رفع و رجوع می کرد. او خودش هنر معامله نداشــت، بلکه 

هربار پول پدرش نجاتش می داد».

پرسه

ترامپ در 
کتاب فروشی هاي ایران

او می خواهد به زور هم که شــده 
شــما را  میلیــاردر کنــد، می خواهــد 
راه های موفقیت را یکی یکی نشان تان 
دهد، می خواهد دست تان را بگیرد و از 
مشکلات مالی نجات تان دهد، می گوید 
خودش بارها زمین خــورده اما هر بار 
بلند شده و حالا آن قدر آماده جنگیدن 
بــرای موفقیــت اســت کــه از هیچ 
چیزی نمی ترســد. کتاب هــای ترامپ 
فارســی زبان  به مخاطب  می خواهند 
همین درس های ساده را بدهند با این 
فرق که حالا خوانندگان ژانرِ کتاب های 
موفقیــت می دانند کــه او خودش به 
موفقیتی بس بزرگ دست پیدا کرده و 

رئیس جمهور آمریکا شده است. 
یکی از کتاب فروشــی های انقلاب 
می گویــد که یکــی، دو هفته مانده به 
انتخابات آمریــکا، آقایی آمده و دنبال 
کتاب هــای ترامــپ می گشــته و این 
شــروع ماجرا بوده اســت: «من تا به 
حال چنین اســمی را نشــنیده بودم. 
رفتم و ســرچ کردم و دیــدم بله، این 
کتاب را داریم. از همکارم پرسیدم این 
همان ترامپ اســت؟ و او گفت بله». 
از آن روز بــه بعد، فــروش آثار ترامپ 
نه فقط در کتاب فروشی هایی مانند این 
کتاب فروشــی کوچک، بلکه حتی در 
کتاب فروشی های کریم خان هم فراگیر 
می شود؛ کتاب فروشــی هایی که شاید 
مایل بــه رأی آوردن کلینتــون بودند، 
دانسته یا ندانسته آثاری را می فروختند 
کــه در آن ترامپ ســعی داشــت به 
مخاطبانــش بیاموزد پــول درآوردن و 

موفق شدن یک اجبار است. 
از ســال ۸۸ ترامــپ در ایــران به 
فارســی ترجمــه شــده. نگاهــی به 
فهرست کتابخانه ملی نشان می دهد 
او بــرای فارســی زبان ها چنــدان نام 
ناشــناخته ای نیســت، به ویــژه اینکه 
ایرانی هــا تمایل عجیبــی در خواندن 
کتاب هــای موفقیت دارنــد: «یک بار 
یک مشــتری به من گفت چرا ترامپ 
نمی آورید؟ من رفتم و کتاب هایش را 
که فکر کنم نواندیش و یک انتشاراتی 
دیگر چاپ کرده بودنــد، دیدم، واقعا 
وحشــتناک بــود. یک آن، یــادم افتاد 
نکنــد این کتاب ها هم شــبیه «دولت 
و فرزانگــی» و «قورباغــه ات را قورت 
بده» هســتند، یعنی مال گلدکوئیست 
باشــند.  ایــن شــرکت های هرمی  یا 
گفتــم ســفارش نمی دهــم و همین 
هم شــد که اصلا از ایــن کتاب ها در 
او  که  نداریم».اصولی  کتاب فروشــی 
در کتاب هایــش می آموزد، آموزه های 
ســاده و درعین حال دردناکی هستند 
اما مشــتری های خود را پیدا کرده اند. 
ترامــپ در ۱۰۱ راه موفقیــت می گوید 
برای خوشــبختی باید اســبِ اراده را 
نعل زد و گذاشــت بر اجســاد گذشته 
بتازد؛ جملــه ای که چنــدان برای ما 
ایرانی ها ناآشــنا نیست اما نمی توانیم 
به راحتــی آن را در فرهنگ خود که با 
احترام به تاریخ همراه اســت، جایش 
دهیم. او در کتاب «چــرا می خواهیم  
مخاطبانــش  از  شــوید»،  میلیــاردر 
می خواهد شب و روز به پول دار شدن 
فکر کننــد و از نمایــش دارایی خود، 
طفره نروند. این هم برای ما آشناست؛ 
حالا در اینستاگرام، تصاویر غذاهایی که 
می پوشیم،  که  لباس هایی  می خوریم، 
برندهایــی کــه مصــرف می کنیــم، 
کادوهایی کــه می دهیم یا می گیریم و 
ویلاهایــی کــه در آن زندگی می کنیم، 
موج می زند. با این حســاب، شــاید او 
حــرف چندان تــازه ای بــرای فرهنگ 
مصرفی ما نداشته باشد و این موضوع 
واقعا وحشــتناک اســت: «راســتش 
اینکــه در کتاب فروشــی ها عکس  از 
ترامــپ را می بینم وحشــت می کنم، 
او نیســت می خواهد مسلمانان  مگر 
را از آمریــکا اخراج کنــد؟ حالا چطور 
عکسش را باید کنار گاندی یا مثلا کامو 

پشت ویترین کتاب فروشی ببینیم؟».

مردم به سراغ کتاب های این چنینی می روند تا کنجکاوی خود را ارضا 
کنند و تمایلات سرکوب شده خود را بشناسند. اکنون هم که فهمیده اند 

نویسنده یکی از این کتاب های چگونه موفق شویم، موفق شده و 
رئیس جمهور آمریکا شده، خب، طبیعی است بخواهند ببینند چنین 

آدمی چطور مسیرش را طی کرده که امروز اینجا ایستاده است. از این 
استقبال هم نباید تعجب کرد

آکادمى

هم اکنــون «دونالــد ترامــپ» در میان تعجــب اغلــب صاحب نظران به 
ریاســت جمهوری انتخاب شــده اســت. چگونه ممکن اســت که «ترامپ» 
خودشــیفته با وجود مخالفت های آشــکار سیاســت مداران برجسته حتی در 
میان هم مســلکان حزبی و افراد پرنفوذ و مشــهور آمریکا، همچنان توانســت 
محبوبیت خــود را در میان طرفداران خود حفظ کند و برنده انتخابات شــود. 
حقیقت این اســت که «دونالد ترامپ» خودشــیفته و برخــوردار از درجاتی از 
وجدان پریشــی آشــکار، اما موفق، در نقش یک  میلیونر آمریکایی یا یک شومن 
تلویزیونی خوش خیم، به تدریج تغییر مسلک داده و از دموکرات بودن به سوی 
راســت افراطی در حــزب جمهوری خواه میل کــرد، اما هم اکنــون به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا، می تواند بسیار خطرناک تر از قبل، بر زندگی مردم آمریکا 
و جهان تأثیرات ســوء داشــته باشــد، زیرا که او خودخواهانه جهانی خالی از 
عطوفت انسانی و عدالت و آزادی برای بیگانه ها می خواهد. حال تنها راه چاره، 
فشــار از پایین نیروهای ترقی خواه و دموکرات، همراه با تدابیر سیاســی متحد 
از طرف سیاســت مداران دوراندیش داخلی آمریکا و دیپلماسی تأثیرگذار دول 
مترقی و نیرومند غرب اســت که می تواند بلندپروازی های مخرب «ترامپ» و 
خطر تأثیرگذاری ایده های مســموم پیش انتحاباتــی او را کاهش دهد، اما چه 
اتفاقاتی در مغز رأی دهندگان آمریکایی رخ داد که موجب شد تا با وجود همه 
پیش بینی های آماری در طول مبارزه انتخاباتی، «ترامپ» برنده شود؟ دراین باره 

به نکات زیر می توان اشاره کرد: 
۱- «ترامپ» هرچه بیشتر با ساده ترین شعارها نشان داد که  میلیونر موفقی 
است که تنها به خاطر نجات کشورش از دست سیاست مداران نالایق، بی کفایت 
و دروغ گو که منافع ملی و دوست ها را به خارجی ها می فروشند، قدم به میدان 
گذاشــته اســت. او دامنه این حق به جانب بودن را در مقابل هر انتقادی، چه از 

طرف افراد برجسته سیاسی در حزب دوست و چه در حزب دموکرات با الفاظ و 
ژست های تهاجمی خشم آگین، غیردیپلماتیک، اما منکوب کننده، پاسخ می داد. 
او چنان محکم و صریح حکم صادر می کرد، تا کســی در حقانیت گفته های او 
شــکی نکند. «ترامپ» نشان داد که اگر کسی بتواند دروغ های خود را باور کند، 
می تواند آن دروغ ها را به دیگران نیز بباوراند. این تاکتیک، ظاهرا یک خودکشی 
سیاســی بود، ولی تنها راهی بود که «ترامپ» می توانست خود را از دیگر رقبا 
جدا کند و ذهن زودباورانی که منتظر شنیدن صدای متفاوتی برای تغییر شرایط 
نابسامان خود بودند را به سوی خود جلب کند. «ترامپ» این بازی را چنان اداره 
کرد تا عده کثیری از مردم آمریکا شکســت او را در انتخابات، شکســت خود در 

رسیدن به رؤیاهای خود تلقی کنند. 
۲- «ترامپ» چون سابقه سیاسی قابل ذکری در کارنامه خود نداشت و تنها 
یک  میلیاردر موفق و خوش گذران و یک «شــومن» سرگرم کننده تلویزیونی بود، 
توانست از آن مهارت ها به عنوان امتیازی برای نامزدی خود استفاده کند و خود 
را به عنوان یک نجات بخش توانا و مقتدر، همیشــه برنده، به دور از ساختارهای 
سیاســی ناکام و ناکارآمد گذشته نشان دهد و به راحتی بتواند هر بدوبیراهی را 
به منتقدان شــیوه ناسالم زندگی و نظریاتش نسبت دهد و درعین حال اکثریت 
طرفداران خود را هم داشــته باشد. او در این عرصه چنان پیش رفت که حتی 
رسانه های رسمی عمومی را نیز دشمن خود معرفی کرد، تا بازی خود را به طور 

کامل اجرا کرده باشد. 
۳- «ترامــپ» با چنین مشــخصاتی که داشــت، برای طرفداران پرشــمار 
محرومش ناجی رســیدن به رؤیای آمریکایی شان بود. «ترامپ» برای افزایش 
طرفداران سینه چاک خود نیاز به دراختیارگرفتن هیجانات خام در عمق مغزشان 
داشت؛ هیجاناتی که ترس از تهدید نیرویی بیگانه در مقابل خواسته های برحق 
«رســیدن دوباره به آمریکایی بزرگ» هسته اصلی آن را تشکیل می داد. از نظر 
«ترامــپ»، آمریکایی های اصیل یا «خودی»ها مورد تهدید از طرف « بیگانه»ها 
قرار گرفته بودند. مکزیکی های مهاجر، یکی از این گروه های «بیگانه» هســتند 
که با خود بلا، مصیبت، فقر، فحشــا و اعتیاد می آورند و مانع رسیدن به رؤیای 
خوشبختی برای آمریکاییان تهیدست می شوند، پس باید مهاجران مکزیکی را 

بیرون کرد و در مرز میان آمریکا و مکزیک دیوار کشید. مسلمانان، گروه «بیگانه» 
دیگر را که از هر ریشه و اصل و نسبی باشند، نباید به آمریکا راه داد، چون با خود 
تروریسم می آورند، بلایی دیگر که تهدیدی برای رؤیای آمریکایی است. این شیوه 
برانگیختن هیجانات ناشــی از ترس و تهدید از طرف «بیگانه»ها، حربه مؤثری 
برای اقناع ذهن ها در مغزهای ســاده باورانی است که به راحتی تحت سرایت 
هیجانات ناشــی از ترس و خشــم ناشــی از تهدیدزدگی قرار می گیرند و ریشه 
تمام محرومیت ها و ناکامی های خود را ناشــی از عوامل آسیب رسان «بیگانه» 
می دانند. این اذهان به وســیله این هیجانات واگیر ترامپی تســخیر می شوند و 
بــه آن اعتماد می کنند، آن گاه هیچ واقعیت دیگــری مخالف این نظر، هرچند 
صادقانه و درســت از طــرف هر صاحب اطلاعات دقیق تــر دیگری، پذیرفتنی 
نخواهد بود. ترامپ، «شومن» است و می داند که با ذهن های ساده انگار چگونه 
بازی کند. او چنان به خود اطمینان دارد که می گوید «اگر من در وســط خیابان 
پنجم نیویورک آدم بکشم هم یک رأی از رأی من کم نخواهد شد». در این ماجرا، 
طبق آمار، حتــی مردم، دروغ واضح «ترامپ» را کــه «اوباما در آمریکا به دنیا 

نیامده است» به عنوان واقعیت قبول می کنند! 
۴- در چالــش بــا «ترامــپ»، «هیــلاری کلینتــون»، زنی قرار داشــت که 
دست هایش آلوده به سیاســت بود و کارنامه ای نه چندان درخشان در گذشته 
داشــت. خانم «کلینتون» نتوانســت رأی کســانی را که در دو دوره به «اوباما» 
رأی داده بودند و ممکن بود به «برنی ســندرز»، دیگر کاندیدای دموکرات، رأی 
بدهند، به دســت آورد. حتی هیجان اولین رئیس جمهور زن بودن در آمریکا نیز 
نتوانســت توجه اکثریت، حداقل توده زنــان را به طرف او جلب کند. فراموش 
نکنیــم که در یک ارزیابی علمی، نمره درجه وجدان پریشــی (ســایکوپاتی) او 
در میان سیاســت مداران، چندان از ترامپ فاصله نداشته است و از «مارگارت 
تاچر» هم بالاتر بود. با همه این احــوال، ارزیابی من به عنوان یک مغزپژوه، نه 
سیاست مدار این است که «ترامپ» دوران راحتی در ریاست جمهوری نخواهد 
داشت و وعده های ســراب گونه او تنها بر آشوب آمریکا و جهان خواهد افزود 
و جامعــه جهانی را دچار دردســر خواهد کرد. البته مهــار او با عزمی جهانی 

غیرممکن نخواهد بود. 

از ترامپ بیش از هشــت کتاب در ایران به چاپ رسیده، ارزیابی شما  �
از تعدد این آثار چیست؟

در وهلــه اول، ارزیابی من این اســت همه این کتاب هــا، یکی، دو کتاب 
بیشتر نیستند که به وسیله مترجم های مختلف با اسامی مختلف و متفاوت 
بــه چاپ رســیده اند. این موضوع بــرای مخاطبان ایرانــی چندان عجیب 
نیســت، چراکه بســیاری از کتاب هایی که در این حوزه منتشر می شوند، هر 
از چندگاهی به یک نام تازه و از ســوی مترجمی متفاوت منتشــر می شود. 
امــا اگر به کتابخانه ملی برویم و در میان کتاب های ثبت شــده در این مرکز 
نگاهی کنیم، می بینیم ماجرا چیز دیگری است. همه این کتاب ها با نام های 
خارجی شــان به ثبت رسیده اند اما اگر در محتوای آنها دقت کنیم، واقعیت 
این اســت که موضوع همه آنهــا در یک یا دو حوزه طبقه بندی می شــود 
و بنابرایــن باز هم به نوعــی همه این آثار را می توان در یــک یا دو کتاب او 

خلاصه کرد.
همان طور که گفتید، در فهرســت آثار کتابخانه ملی، این تعدد لحاظ  �

شده و نگاهی به منابع اصلی نشان می دهد واقعا ترامپ این همه کتاب 
نوشته است. این موضوع با توجه به شــخصیت ترامپ و ترامپی که در 

رقابت انتخاباتی آمریکا شناخته ایم، عجیب نیست؟
بگذاریــد موضــوع را از دو زاویه نــگاه کنیم؛ اول اینکه آیــا واقعا خودِ 
ترامپ نویســنده این آثار اســت و دوم اینکه آیا حرفی که او در این کتاب ها 
زده ارزش ارزیابی را دارد یا نه؟ در بســیاری از کشــورهای پیشرفته جهان، 
افرادی هســتند که آنها را با عنوان «گوســت رایدر» یا «نویســنده شــبح» 
می شناســیم. چهره های مشهور زیادی هستند که می خواهند با چاپ کتاب 
یا زندگی نامه های خودنوشته به شــهرتی جهانی برسند اما طبعا بینش یا 
دانشــی در زمینه نوشــتن ندارند، آنها با استخدام همین گوست رایدرها در 
این زمینه وارد عمل می شوند. روند کار هم ساده است. گوست رایدر با عقد 
قرارداد مسئول برگزاری جلساتی با آن چهره مشهور می شود و پس از ثبت 
و ضبط گفته های او، ســعی می کند براساس شناختی که از فرد پیدا کرده، 
کتابی را به نام او بنویســد. در جریان رقابت های انتخاباتی آمریکا، دریافتیم 
لااقــل یکی از کتاب های ترامپ با عنوان «هنر معامله» به این شــکل و به 

وسیله گوست رایدر به نام «تونی شوارتز» نوشته شده است.
فکر می کنید خواندن این کتاب ها مفید است؟ �

بعید می دانم.
پس چرا هم قبل از انتخابات و پیروزی ترامپ و هم پس از انتخابات،  �

کتاب های او با این استقبال عجیب مواجه شده اند؟
ترامپ در طول ســال های اخیر، مســیر ترقی اقتصادی را طی کرده اما 
به شــخصه بعید می دانم او آدمی باشــد که حوصله و وقــت ایده پردازی 
در حوزه اقتصادی و مســیر موفقیت را داشــته باشــد. اگر مردم ما یا مردم 
کشورهای دیگر- به ویژه کشورهای جهان سوم- به سمت این نوع کتاب ها 
می رونــد به دلیل آن اســت که کشــف کنند او چگونه موفق شــده. مردم 

می خواهند با کشــف این چگونگی و الگوبرداری از آن مســیر زندگی خود 
را هموارتر کنند اما حتی آنها هــم احتمالا در تورق این کتاب ها دریافته اند 

نباید توقع دیدگاه های فلسفی یا علم اقتصاد را در این آثار داشته باشند.
ولی با این همه، همین کتاب ها به چاپ چندم رســیده اند. این همه  �

طرفداری از کجا می آید؟
از فرهنگی که آدم ها را متمایل به یک شــبه ثروتمند شــدن می کند. من 
نمی دانم آدمی مثل ترامپ که ثروتش را از طریق ارث به دست آورده، قرار 
است در این کتاب ها به مردم چه تئوری تازه ای در زمینه موفقیت اقتصادی 
دهد؟! یادمان نرود بعضی از راه ها برای کسب ثروت آسان است و اگر کسی 
از این راه ها توانســته به پول و پله ای برسد، نشان از موفقیت اقتصادی اش 
نیســت. اینکه ترامپ کاباره دار بوده و از این طریق ثروتی اندوخته اســت، 

چطــور می تواند برای منِ ایرانی که در ایــن فرهنگ زندگی می کنم یا حتی 
بــرای یک شــهروند آمریکایی که در یک ســاختار اداری و قانونمند زندگی 

می کند، منبع موفقیت اقتصادی باشد؟
می شود گفت ترامپ این کتاب ها را برای جلب توجه و تأثیرگذاری در  �

روند انتخابات نوشته است؟
به هیچ عنوان. حداقــل من بعید می دانم چنین انگیــزه ای در کار بوده. 
تــا آنجایی که من فرایند انتخابــات آمریکا را پیگیری کــردم، در هیچ کدام 

از جلســات، مناظره ها و چالش های مهم، اثری از این کتاب نبود و کســی 
دربــاره اش حرفی نــزد. البته رقبای ترامپ، کتاب هایی در زمینه سیاســت، 
فرهنگ و... داشتند که اتفاقا کتاب های مهمی بودند و درباره شان حرف زده 

شد اما اختصاصا درباره ترامپ اصلا چنین چیزی را ندیدم.
اگر به تاریخ ثبت این کتاب ها در فهرســت کتابخانه ملی نگاه کنیم،  �

ترجمه این آثار در ایران بعد از ســال ۸۸ آغاز شــده. فکر می کنید این 
تقارن حاوی پیامی است؟

قطعا پیامی دارد، اما این پیام بیشــتر یک پیام فرهنگی است. انتشار این 
کتاب ها در آن سال ها، حکایت از آن دارد ما روزبه روز به سمت مادی گرایی 
حرکــت کرده ایم و پول را مانند یک آیینِ زندگــی پذیرفته ایم. اگر خاطرتان 
باشــد این دوران همان دورانی بود که تجارت پول در اشکال مختلف خود 
و با نام های تروتازه مطرح شد؛ رقم های سودی که دنیا را متعجب می کرد. 
چنین تحولات پول پرســتانه ای در دوره ای ظهور کرد که نابغه هزاره ســوم 

ظهور کرده بود و داشت به مدیریت جهان می اندیشید.
با چنین خاطره دردناکی و آگاهی ای که مردم در چند ماه اخیر نسبت  �

به ترامپ پیدا کردند، چرا باز هم طالب کتاب های او هستند؟
مردم به ســراغ کتاب های این چنینی می روند تا کنجکاوی خود را ارضا 
کنند و تمایلات سرکوب شــده خود را بشناســند. اکنون هــم که فهمیده اند 
نویســنده یکــی از ایــن کتاب هــای چگونه موفق شــویم، موفق شــده و 
رئیس جمهور آمریکا شــده است، خب، طبیعی اســت که بخواهند ببینند 
چنین آدمی چطور مســیرش را طی کرده که امروز اینجا ایســتاده است. از 
این اســتقبال هم نباید تعجب کرد، کتاب های زیادی هستند که در صورت 
دریافت مجوز چاپ، قطعا با اســتقبال شــدیدی از ســوی مخاطبان ایرانی 

مواجه خواهند شد. (می خندد).
به عنوان ســوال آخر، آیا فکر می کنید می شــود ترامپــی که به کاخ  �

ریاســت جمهوری آمریکا رفته را براســاس همین آثارش مورد قضاوت 
و شــناخت قرار داد؟ آیا در این قضاوت می توان از اظهارات گوســت 

رایدرهای او هم کمک گرفت؟
می دانید کشــف این شــخصیت ها و شــنیدن حرف ها و خاطراتشان از 
ترامــپ به ما کمک می کند ترامپ واقعی را بیشــتر بشناســیم. ترامپ که 
قلمی نداشته تا بنویسد. کتاب هایی که امروز از او در بازارهای جهان وجود 
دارد، به جای اینکه به قلم او نوشــته شــده باشــد، با قلم او نوشته شده. 
این موضوع برایتان آشــنا نیست؟ مگر یادتان رفته ما هم دوره ای را تجربه 
کردیم که در آن مســئولان می رفتند و با رقم های نجومی از دانشــگاه های 
جهان برای خودشــان مدرک می خریدند. خرید شــأن و مقام و منزلت، هر 
جا به شــکلی اتفاق می افتد، یک جا به وسیله ســفارش نوشتن یک کتاب 
و جــای دیگر به شــیوه خرید مدرک. اگرچه امروز هر نــوع قضاوتی درباره 
ترامپ، این کتاب ها و آینده این شــخصیت زود است، اما به نظر می رسد او 
طبلی توخالی باشد؛ درست مثل صاحبِ کتابی که خودش نویسنده نیست! 

چه کسانى به «دونالد ترامپ» رأى دادند؟ 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پ ژوه

نگاهی به کتاب های ترامپ در بازار ایران در گفت وگو با فریدون مجلسی:

درست مثل کتاب هایش 
یک طبل توخالی ست
ســعید برآبادی: بازار کتاب های عامه پســندی که به کتاب های موفقیت معروفند، یک پدیده نوظهور را 
تجربه می کند؛ دونالد ترامپ. نامزد حزب جمهوری خواه که حالا باید او را رئیس جمهور تازه آمریکا نامید. 
مردی که به اقرار خودش- در کتاب هایی که به نام او منتشر شده- بحران های اقتصادی را یکی یکی پشت 
سر گذاشــته و از هر بار ورشکستگی جان ســالم به در برده تا جایی که امروز به عنوان قدرتمندترین فرد 
جهان، بر صندلی کاخ ســفید تکیه زده اســت. مخاطبان ایرانی کتاب های موفقیت، از ســال ۱۳۸۸ نام 
ترامپ را شــنیده اند و حالا با تعجب به پشت جلد کتاب هایی مانند «هنر معامله»، «مثل یک قهرمان فکر 
کن»، «دســت های طلایی»، «چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید»، «بزرگ فکر کن»، «۱۰۱ راه موفقیت»، «چرا 
می خواهیم شما ثروتمند باشید» و «چگونه در زندگی برنده شوید» نگاه می کنند و از خود می پرسند آیا یک 
نویسنده می تواند رئیس جمهور شود؟ گشتی در بازار کتاب نشان می دهد این روزها، جویندگان کتاب های 
ترامپ به دنبال کشف چگونگی موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند اما این کشف نه 
از راه پیگیری اخبار سیاســی، بلکه قرار است از طریق خواندن زندگی نامه های خودنوشته او محقق شود. 
دکتر فریدون مجلسی، از کارشناسان برجســته علوم سیاسی و روابط بین الملل، در این گفت وگو به این 
خوانندگان توصیه می کند فریب این بازی کتاب ســازی را نخورند و ترامپی که با ارث به ثروت رســیده را 

چهره ای موفق در دنیای اقتصاد و حتی سیاست نپندارند.


